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 ی زبانی در شعر نصرت ر مانی هاهن ارش نی

 1یدالله نصراللهی 

 دانشیار رروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.  .1
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 
 پژوهشی 

آثار ادبی از رام  نو،    ادبیات است. این امر ی مهم تحرق علم  هابررسی زبان در  که زبان در شعر 
یی برای پاسداشت زبان معیار کرده اند؟ وا عیت  هایابد و شاعران نوپرداز، چه رام می چگونه بازتاب  

ریزد و برخلاف کسرت این نوع اشعار، اغلب  میآن  است که زبان و ادبیات فارسی در شعر نو به هم  
هم ریختن و مشوش ساختن ارکان زبان  ر  زبان کاری نکرده اند، جز د  ۀاعم این شاعران، درحوز

ن ادبی. در شعر نصرت رحمانی،  زبان  و  که نشان    هایزلوزش معیار  دارد  زبانی وجود  و خطاهای 
دهد ایشان برخلاف شاعران بزر ، با زبان و کاربرد آن، آشنایی عمیق و وسیع نداشته است. در  می

شود. علاوه بر میشعر او خطاهای متعدد مربوگ به کاربرد فعل، اسم، حرف، ص ت و تمیر دیده 
جمع ب تن اسم، تردم نادرست ص ت، جابجایی  آن، رحمانی تصرفاتی در کاربرد فعل اسنادی،  

در کاربرد حرف، حذف حرف درشعر خود را اعمال نموده است. راهرا عمده هدف رحمانی در  
ساخت شعر، تصویرسازی بوده است  در وا ع، ایشان از طرفداران عملی »شعر برای تصویر« بوده 

است و به همین علت، شعر او   ی او، حشو و تنا   مشهودهااند، با این حال، در تصویرسازی 
شود و بر اح اسات مخاطب،هم   تاریخ ادبیات،زود پا  می   ۀپاید و از ص حچنانکه باید دیری نمی 

رذارد و همین عامل عمده ای است که دیگر شعر او در دفتر عظیم شعر و ادب فارسی، به  میتاثیر ن 
ن  و از  اری و کتابخانهاسنادی، فیش برد   ۀآید. این مراله، به شیومیچشم و شمار  ای حصول یافته 

 روش تحلیلی و استشهادی بهره برده است.  
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 مقدمه .1
شاعران، در آسمان شعر ایران  ( شاعر نوپردازی که چند صباحی مسل غالب این  13۰6ت    13۷9نصرت رحمانی)

(  هرچند شی تگان همه نوع  1۷1:  139۲پا  شد و شعر او به تاریخ پیوست)روزبه،    هادرخشید و بعد بکل ازحافظه 
کنند، در شعر  می سی" یاد    ۀنوآوری در شعر، از او با تعبیرات اغراق آمیز"مطرح ترین و از اثررذارترین شاعران ده 

ارد که چنگی به دل زند جز ترافیک و تزاحم تصویرها با لحنی تلخ و سیاه، و برای آن که  رحمانی،آن " آنی" وجود ند 
سروده  تا توان ته کلمات و تعبیرات کوچه بازار را در شعر خود ، تل انبار  می نشان دهد از مردم و برای مردم شعر  

 کرده و به نمایش رذاشته است.   
خام زبان دان ته اند  پرسش اصلی    ۀر را با چند و چون بهره ریری از ماد هر شاعمی توفیق یا ناکا  ۀست که درج هامدت

این است که عنصر زبان در شعر رحمانی، چگونه مندرج است؟ آیا او" سلامت و اعتدال زبان" را رعایت کرده است  
 هوم" زبان" زبان، اعمال نموده است؟ واتح است که م   ۀ و یا دان ته و ندان ته، همه نوع تصرف و جرح را در عرص 

زبانشناسی است و تاحد امکان، بیشتر م اهیم    ۀی تخصصی، فل  ی و پیچیدهادر این نوشته، مت اوت با برداشت 
  ۀی زبان را در نظر دارد. هرچند اغلب بر آن اند که زبان، مایهاسنتی دستوری و مباحث مرتبط بازبان معیار و لوزش 

ی مدرن، زبان را از محوری  ها( و در نظریه 3:    13۷۵ات است )فرشیدورد،پدید آمدن بزررترین هنر نوع بشر یعنی ادبی
دانند که  می ( و بالاخص، زبان معیار رارا دارای هنجارهایی  3۵:   1391دانند)ب مل و همکاران،می ترین عناصر شعر  

کند، ولی در  می ر  ( . لذا ادبیات این زبان را درررون و بارو ۲94:  13۸۷ و سارلی،  11مربول و پذیرفته است)همان:  
تاریخی، نه تنها زبان ادبی به رشد و غنای زبان معیار کمک نکرده، بلکه آن را تضعیش و    ادیقبرخی موارد و با مص

توان برخی شعرهای تند و س ت سبک هندی و پاره ای  از شعرهای نو را مصداق این نظر  می نحیش رردانده است  
وزن   ۀریرت را پذیرفت که شعر نو)نیمایی و س،ید( پیش از آن که در حیطهیچ تعصب، امروزه باید این ح دان ت. بی 

  ۀ و  افیه، شکل و اسلوب شعر کلاسیک فارسی، تحول ایجاد کند، توییر عمده در کاربرد زبان معیار و ادبی را سرلوح 
اهداف خود  رار داده و به آن رسیده است. علت اصلی این توییر ساخت و دستور زبان معیار در شعر نو، برررفته از  

( و این تاثیر و 33۸:  13۷۵تاثیری است که صاحبان شعر نو از ساخت دستوری فرنگی پذیرفته بودند)فرشیدورد،
 ( ۲1۲: 1394اند. ) رائی و همکاران، ا تباس از شعر فرنگی، اصلی است که اغلب بدان اشاره کرده 

:  139۲توان دید)ش یعی کدکنی،می ی تاثیر پذیری از شعر فرنگی را در مجموعه شعرهای نصرت رحمانی  هارره 
کند و ردیش را در آغاز شعر  می رحمانی در شعری با عنوان »این شعر نی ت« ردیش پردازی فرنگی را ترلید  ( ۲۲۰
 آورد. می خود 

 آتش خاموش معبدی ت  /این شعر نی ت 
 ست هااح اس سنگ ۀ ص /این شعر نی ت 
 نرش سرابی ست در کویر /این شعر نی ت 

 ست هازندری رنگ رنگ/این شعر نی ت 
 ( 6۵: 1394)رحمانی،

 شعر مرد دیگر نوشته است:   ۀ رحمانی در روش 



219 نصراللهی /های زبانی در شعر نصرت ر مانیهن ارش نی
   

 

 . که پ  از ما زندری خواهند کرد  هابرای آن 
 ( 119)همان: 

شاعران نوپردازی مسل رحمانی، جایی برای زندری    ۀتعصب ر ت که ویرانی زمین زبان به وسیل باید بدون تعارف و  
 و دم جدید شعر بعد از خود نگذاشت. 

رحمانی،هالوزش   ۀ دربار زبانی  نوع    ی  چنین  شی تگان  که  است  امید  و  شد  خواهد  بحث  مصداق  با  و  م صل 
رمنتردان رابه کج/بدذو ی منت ب نکنند و بدانند که  هایی، مسل اخلاف تد شعر کلاسیک خود، ما و دیگنوآوری 

 تواند دفاع پذیر باشد: می که مشتی از خروار است، ن  هالاا ل این نمونه 
 توراست ر ته ای 
 من راست ر ته ام

 ما راست ر ته ایم؟ 
 ( 1۸9)همان: 

 ای  دان ت:  روی توان نمط عالی چنین زیاده می و یا این شعرها را 
 کشم میفریاد بر

 آهای. . . تو پلک را بگشای 
 بشنوند هاتا پ  کوچه

 آهای. . . 
  ندشکن 

 چا و
 اح اس 

 کنم می تیز 
 ( ۲۸1)همان: ص

حتی آنان که اهل زبان فارسی نی تند و با آن دم از نباشند، بحق ا رار میکنند که سادری و خوش آهنگی از خصایص 
ناموفران    ۀ ولی شاعران نوپرداز و بالاخص از زمر  ( ۵11:  1391زبان فارسی برای بیان شاعرانه است )هامر،  ۀ عمد

:  13۸4)سمیعی ریلانی،3کنند شعررویی، بیشتر در پی آن ه تند که زبان خاصی را در شعر بیابند و ک ب هویت  
( و همین امر باعث غ لت آنها از شناخت و فهم ررفیت بالای زبان فارسی و شعر سنتی شده است و بهای این  6۸

میرد. و اصلا نه تنها رحمانی بلکه  می عروتی پیش از خداوند خود  می شود که این نوع شعر به  ول نظامی امر، آن  
در خور یاد    ( 1۸۰:  139۵)مخبریانی،.شودمی کلمات دیده ن   ۀ نوپرداز، ابتکاری در حیطغالبا در شعر دیگر شاعران  

ارائ و  یافتن  که  که  است  هنجارشکنی   ۀ آوری  شواهد  و  مصادیق  مجموع هاتمام  در  زبانی  نصرت    ۀ ی  اشعار  کامل 
آماری    ۀ را جامع  اشعار او  ۀ رحمانی ، از ررفیت محدود این مرال خارج است و فرط برای اثبات مدعای خود ، رزین

 خود  رار دادیم و به روش تحلیلی)تحلیل زبانی و محتوایی( آن را تبیین خواهیم کرد.  ۀنوشت 
 

تت خواسته بنیانگذار شعر نو، نیما یوشیج فراوان از تصرفات زبانی در شعر خود بهره برده است و اخوان ثالث در اثر خود تت عطا و لرای نیما یوشیج  3
ارجمند دکتر پورنامداریان نیز در اثر خود به این تصتترفات زبانی، نحوی، ( استتتاد  1369به روش خود، شتتیو  نیما را توجیه کند. )ر .اخوان ثالث،

 (133: 13۷۷صرفی، و زبان غیر فصیح و ناهموار او اشاره کرده اند. )پورنامداریان،
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 پیشینه پژوهش  .1-1
زبان   ۀ تحریق ، بیش از همه اثر "غلط ننوی یم" ابوالح ن نج ی، اثر و منبع رجوع بوده است و "دربار  ۀپیشین  ۀ دربار

و مرالات مرتبط با زبان فارسی نیز چرا  توفیق این تحریق بوده اند  اما فارسی" رردآوری پورجوادی و دیگر منابع  
 وا عی این پژوهش اند.   ۀپردازد، پیشنمی مهم تر از همه، برخی مرالات که به انتراد از زبان شعر شاعران معاصر 

 
 بحث و بررسی  .2

(  حتتتی برختتی از ۲۵۰: 13۸۸بیزاری)عابتتدی،مضتتامین شتتعر نصتترت رحمتتانی، سرشتتار استتت از ن تترت و 
نظران شتتتعر نتتتو، او را در بیتتتان موتتتتوعات متتتر  و یتتتاس و ناامیتتتدی، او را مرتتتدم بتتتر فتتترو  صتتتاحب 

 کند: می ( و خود رحمانی هم صراحتا به این امر، اشاره 61: 13۸3دانند)ش یعی کدکنی،می 
 ی جاوید است نصرت هاشاعر غم 

 ( 1۰۵: 1394)رحمانی،
(. 163: 1394حتتق بتته او لرتتب شتتاعر شتتعر ستتیاه داده انتتد)دین محمتتدی کرستت ی،ه لیتتل، بتت و بتته همتتین د

( و بعتتد بتته سمبولی تتم اجتمتتاعی و 1۰9: 13۸3رحمتتانی شتتاعری ختتود را بتتا توتتزلات شتتروع کرد)یتتاحری،
 (. ۲34: 1391 و ، زر انی، 3۵۷: 1363)آژند،.اجتماعیات روی آورد 

ری دان تتت کتته او آزمتتوده استتت و نتته تنهتتا او بلکتته غالتتب شتتاعران ترین  التتب شتتعشاید بتوان چهارپاره را موفق
نوپرداز در این  التتب، طبتتع آزمتتایی کتترده انتتد  درایتتن اشتتعار، بتتیش از آنکتته او راوی باشتتد و ستتخنی از تجربتته 

( و تصتتویر رتتر فضتتاهای تلتتخ و عبتتوس و بتته نظتتر 49: 13۷۸رویتتد، معمتتولا رزارشتتگر است)رل تترخی،
تتتوان بتتا می ر و شتتاعری رحمتتانی، شتتعر بتترای تصتتویر بتتوده استتت و بتتدین مطلتتب، آید که فل  ه و هدف شعمی 

 این شعرها پی برد: 
 همرهم هم  صه ام هر سرزمینی دوزخی ست

 تیره و دم کرده چون آغوش خورشید سیاه 
 در ر  هر کوچه ای ماسیده خون عابری

 نگاه  فانوس  برسر هر چارسو خشکیده
 ( 1۰6: 1394)رحمانی،

ی وزنتتی نیتتز در شتتعر رحمتتانی وجتتود دارد  متتسلا در شتتعر ستترلوحه، دو مصتترع آغتتازین شتتعر را در هانارستتایی 
 دو وزن مت اوت سروده است:  

 من از این باد ر صان 
 بیمار  ۀروی آب برک

 ( 1۸۰)همان: 
وان ویابتتا عنتت   1۲۷در ص  6*4توانتتد توجتته برانگیتتز باشد شتتعری بتتا عنتتوان می برخی عنوان انتختتابی اشتتعار هتتم  

 دارد و بازی با کلمات که بیشتر حشو و زاید به نظر میرسند:  13۷در ص ۰۰۷
 داندمیهرکشتکار کشته کاری خوب 

 ( ۷۸)همان: 
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 :رسد که" رشت" به جای" سرشت" درست باشدمی و یا دراین شعر، به نظر 
 رویی کلاف دار خویش

 سرشت میهی 
 سرشت میهی 

 ( ۲۵۵: 1394)رحمانی،
متتورد در ختتور ذکتتر دیگتتر آن استتت کتته رحمتتانی بتترخلاف دیگتتر شتتاعران نتتوپرداز ، کمتتتر بتته تتتاریخ و مکتتان 

کنتتد. و متتورد ختتاص و چشتتمگیر دیگتتر ایتتن کتته نصتترت در شتتعر بناپتتارت کبیتتر، می ستترودن شتتعرخود اشتتاره 
ت"، آن شعری پر از تصتتویر ستتروده ، بتتی آنکتته در آن شتتعر، فعلتتی بتته کتتار ببتترد جتتز یتتک فعلتتی استتنادی" نی تت 

 هم در پایان شعر. 
 "بی باید" را به صورت بی بایدی در دو مصرع پشت سرهم، التزام کرده است:  ۀو نیز تعبیر عامیان

 کندمیبی بایدی سماع خویش را دنبال 
 سرایم میمن هیچ بی بایدی 

 ( ۲۲۷)همان: 
 رحمانی تا توان ته تنا   را در تصویر و پیام شعر خود رنجانده است: 

 ای بی من و در من 
 بی من تو هم آنی و اینی

 ( 1۵4)همان: 
 که در برخی موارد به بازی با کلمات و جادوی مجاورت، منجر شده است: 

 های آبی ناممکن خیال از راه
 تا ممکن محال 

 ( 19۸)همان: 
 واین مسال که : 

 ای دریوا دوستت دارم
 خواهمت دریامیباز هم 

 ( 1۰4ت  1۰۵)همان: 
 جهان شمول او چه معنایی دارد؟ ۀو این توصی

 تورا به آزادی
 به سبز دست جهان، رر  باش 

 بره مباش 
 عروس باش 

 عروسک مباش 
 ( ۲4۷: 1394)رحمانی،

شتتاعران نتتوپرداز، در پتتی آن بتتود کتته بتته نتتوآوریی فراتتتر از به درستی اشاره کتترده انتتد کتته رحمتتانی ماننتتد دیگتتر  
را در شتتعر  ۀ ( و بتترای حصتتول ایتتن امتتر، کلمتتات عامیانتته و روزمتتر4۵1: 13۸3ستتنت دستتت یابتتد)امین پتتور،
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( بتتی بتتی ۲61(، ماستتیده)ص۲۵4(خودکاربیتتک)13۰ختتود آورده استتت  تعبیراتتتی چتتون لتترد ب تتتن)ص
 (. ۸4چشم و تک خال)ص

 کنیم: می واهد نابجای زبانی را با استمداد از مرولات دستوری نرل اینک برخی مصادیق و ش
 الف ی فعع

غالب دستورهای سنتی و منتتابع زبانشناستتی، مت تتق انتتد کتته بتتار اصتتلی م هتتوم و پیتتام رستتانی در زبتتان و جملتته 
: 13۸۵زاده،)طبیب  .بر دوش فعل استتت و در وا تتع، ستتاخت بنیتتادین هتتر جملتته بتتر محتتور فعتتل متمرکتتز استتت 

زبتتان معیتتار و ادبتتی ، در عصتتر   ۀ و خطاهتتا در حتتوز  هتتاشاید بتوان ایتتن امتتر را اد عتتا کتترد کتته غالتتب لوزش   (1۵
ریتترد این موتتتوع در شتتعر رحمتتانی می فعتتل صتتورت  ۀامتتروز دختتل و تصتترفات نادرستتتی استتت کتته در حیطتت 

یتتن دستتتبردها و خطاهتتا در نیتتز اثبتتات پتتذیر استتت و بنتتارزیر و بتترای رعایتتت مجتتال محتتدود بتته متتواردی از ا
 پردازیم.می فعل و در شعر رحمانی ،با ذکر مصداق و شاهد مسال  ۀ حوز

 ی وجه وصفی 1
فعتتل در وجتته وصتت ی)بن ماتتتی له(را غالتتب منتتابع پاستتدار زبتتان معیتتار و ستتلامت و اعتتتدال آن ، غلتتط 

متتتون مهتتم ادب فارستتی  ( و در۲64: 13۸۷انتتدازد)نج ی،می دان تتته انتتد  چتتون زمتتان بیتتان فعتتل را بتته تتتاخیر 
موول، نیز نیامده یا کم به کتتار رفتتته استتت. رحمتتانی فعتتل یتتا عبتتارت وصتت ی را بتته وفتتور بتته کتتار   ۀپیش از حمل

هتتای معتتین را نیتتز تتتا توان تتته ، حتتذف کتترده استتت مسلا در بتترده استتت و بتتالاخص در چنتتان افعتتالی، فعل
تتتوان چنتتین می فعتتل وصتت ی  در مستتل اعتتلای شتتی تگی رحمتتانی بتته ۲34و1۰۰، ص9۰، ص۷4، ص61ص

 ر ت که ایشان به جای" راستگو" از"راست ر ته" بهره برده و آن راجمع ب ته است: 
 ها اف وس ای راست ر ته

 ( 19۰: 1394)رحمانی،
 ی فعع مرکب  2

هایی دارد بتته جتتای همکتترد " کتترد"، " نمتتود" بتته کتتاربرده رحمتتانی در کتتاربرد فعتتل مرکتتب، نیتتز هنجارشتتکنی 
 است: 

 ساعت خود و
 با کهنه ساعت مترو  برج شهر 

 میزان نموده ام 
 ( ۲3۲: 1394)رحمانی،

 و یا در این مصرع همکرد فعل را حذف کرده است منظور ستایش کردن 
 زیبائیت مدام به حد ستایش است 

 ( ۲34)همان: 
 و یا اینکه بین دو رکن فعل مرکب فاصله انداخته است: 

 لیک او چشمان جوشان را 
 پاسدار پیکر دریای خواب آلود کرده

 ( 1۰1)همان: 
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 کردند میخود ۀو کرک ان، جنگ سر طعم
 ( ۸۵)همان: 

 اسب ح رت بر تن امیدواری تاخته
 ( 1۰3)همان: 

 و این فعل طویل و ویژه که در ادب و زبان فارسی، م بوق به سابره نی ت: 
 در شناسایی فکنده نام را در دفتر مرداب 

 ( 1۰3)همان: 
 و این نوسازی که به جای" خواهد بود، بودخواهد" آورده است: 

 که پاسخ بود خواهد هر سوالی را میرا
 ( ۲1۰)همان: 

 ی فعع اسنادی 3
باشتتتد"، بهتتتره بتتترده کتتته بتتته زعتتتم صتتتاحبنظران غلتتتط می از صتتتورت"  رحمتتتانی بتتته جتتتای" استتتت"

 (3۷۷: 13۸۷است)نج ی،
 میرند هررز، چون میآنها  ن

 باشند میاز همدیگر بیگانه 
 باشندمیسررشتگان بی سایه 

 ( 141: 1394)رحمانی،
خطای فتتاحش رحمتتانی در کتتاربرد فعتتل استتنادی در متتواردی استتت کتته او بتته جتتای" چتته استتت و چی تتت" از" 

 چه ه ت" ، است اده کرده است: 
 زندان چه ه ت؟جز ان ان درون خود 

 ( ۲۲3)همان: 
 و این فعل اسنادی که باید جمع ب ته شود ولی در رل کردن خلا یت شاعر بدین صورت آمده است: 

 میچه بیشی چه کمن و تو چی ت؟
 ( 1۲3: 1394)رحمانی،

 و این فعل اسنادی، ک ی چه میداند که معنی و م هوم آن چی ت؟ 
 شاید که باز خود را فریب رشته ام

 ( 166)همان: 
 ی مصدر جعلی یا صناعی 4

فعل ، موتتتوع و کتتاربرد مصتتدر جعلتتی استتت وتتتادلش خواستتته مصتتدر جعلتتی تولیتتد کتترده   ۀامر مرتبط با مرول 
 است  مکرر به جای رری ت ، رریید و پریشید ساخته است: 

 ن  ی زخود کشیدم و ررییدم
 ( 114)همان: 
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توانتتد بتتود کتته در دو مصتترع شتتعر پشتتت ستترهم، ررییتتد و می و ستتبک و زبتتان پریشتتی از ایتتن بتتالاتر چتته 
 ه است: رری ت، آورد 

 خون و شب ک ی رریید  ۀزپشت پنجر
 چه دردنا  رری ت 

 ( 144)همان: 
هرچند شاعران دیگرنظیر مولانا نیز به اعتتتدال از ایتتن شتتیوه استتت اده کتترده انتتد و لتتی ایتتن ره از زمتتین تتتا آستتمان 

 یتتدی ت اوت دارد  شاید جبر  افیه ، عتتاملی در ایتتن نتتوع ستتاخت بتتوده ، ولتتی رحمتتانی در ایتتن زمینتته بتته هتتیچ  
 مرید نبوده است: 

 غم در دل بیداد کرد اما نگرییدم
 رریید میآن همگام هم ن

 ( ۲13)همان:
 ب ی اسم و ضمیر

 ت جمع اسم 1
 در شعر رحمانی، ا به جای جمع ب تن موصوف، ص ت را جمع ب ته است. 

 رادرازنای شب اندوهان 
 ( ۲31)همان:

 های اندوه است. شاید منظور، شب 
 استخوان تیره روزانبرپاستی از 

 ( 1۲۰)همان:
 است:  هامورد دیگر خطا در کاربرد علامت جمع ان و

 روزان من شبان 
 ( ۲۵۷: 1394)رحمانی،

 ی بدیع که مصداق تام آوانگارد ه تند: هاو این ابداع
 ر تمی باجوجگان خویش 

 ( ۲۷1)همان:
 این تیغ بر ک ان

 ( ۲۷3)همان:
 نیافتمو دستانی لبالب از خواهش چیزی 

 ( ۲۷۸)همان:
 تمیر ، این بدعت او چشمگیر است: ۀدر زمین

 رهاتر باش خیرت پیش
 ( 1۷9)همان:

 وبه جای مرا، من را
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 من را باور کنید 
 ( ۲۵۸)همان: 

مباحتتث مربتتوگ بتته استتم باشتتد، منتتادا استتت  در زبتتان فارستتی،  ۀتوانتتد از زیتتر مجموعتت می بحتتث دیگتتری کتته 
 منادا معرفه است ولی رحمانی مانند برخی شاعران دیگر نوپرداز، منادا و کاربرد آن را نکره ساخته است: 

 روم ای مرد دیگر میآیی و من می 
 ( 119)همان:

 ای بی تو من خراب
 ( 1۵۰)همان:

 شود.می و زیبایی دیده نرسددر این هنجارشکنی، ملاحت می به نظر 
 ی صفت 3

غالتتب ایتتن نتتوع نارستتایی در شتتعر رحمتتانی، در ترتتدم صتت ت استتت وتتتا توان تتته در آن بتتدعت بتته ختترج داده 
 است: 

 در کنه من غم تو در این پرستوه شب
 ( 1۵1)همان: 

 در خشک  حط سال 
 ( 1۸6)همان:

 واتح است که" ی" را در خشکی حذف کرده و سروده است. 
 میهرچند نارسای پیا

 ( ۲۰۵)همان:ص 
 کلید صبح میان عمیق مرداب است 

 ( 146)همان: 
 در دودنا  شب 

 ( ۲۷4)همان: 
 ( 1۲1: 13۷6ررته برداری از اندوهنا  شب نیما است) اخوان ثالث،

 و درموردی، رحمانی به جای عمق از عمیق است اده کرده است: 
 رلرزید در عمیق آینه تصوی 

 ( 133:  1394)رحمانی،
 و به جای هراس انگیز یا هراسنا  هراسان ساخته و پرورده است: 

 باد است ، باد هراسان 
 ( ۲1۷)همان:

 تواند زیبا تلری شود: می ویا کاربرد این ص ت که 
 ی آنکه در من است هاکه سیل رریه

 ( 1۸۲)همان:
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 و زیباست، موروق استعمال کرده است:  4به جای غریق که در ادب فارسی، سابره دار
 موروق بوی شبانگاهی

 ( 1۷1)همان:
 ونیز به جای ص ت پریشان، پریش به کاربرده است: 

 ی شوم و پریش، جوانه ای است هایا خواب
 ( 194)همان:

 ی  ر   4
خطاهتتای فتتاحش رحمتتانی در کتتاربرد حتتروف، فتتراوان استتت او نابجتتا حرفتتی را حتتذف یتتا در کتتاربرد د یتتق و 

رستتد کتته در ایتتن امتتر، دان تتته و می  اموسی آن تصرف کرده است و شتتعر ختتود را متتبهم ستتاخته استتت. بتته نظتتر 
تتتوان در متتوارد زیتتر دستتته بنتتدی می بعمد بتتر ایتتن خطتتا، اصتترار ورزیتتده استتت  خطاهتتای مربتتوگ بتته حتترف را 

 کرد: 
 الش ت حذف حرف 

 ( درپایان) به امیدی که نومیدیش پایان بود
 ( 4۵)همان:

 ( درته) تا بچکد تک ستاره ای ته چشمت 
 ( 63)همان: 

 (من را )های من سوراب کن با مته ی چشمت و دندان
 ( 4۲)همان:

 تا بدانی رمشده
 ( رمشده را ) هررز بازنخواهی یافت

 ( ۲۷9)همان: 
 ( آغوش را ) آغوش تهی دار از این کالبد پ ت

 ( 6۲)همان:
 ب ت کاربرد جابجای حرف 

 به جای حرف" را"، " در" به کاربرده است:
 فوت بکن در چرا  روی بخاری 

 ( 64)همان:
 و یا به جای" به"، " را" به کاربرده است:

 آسوده بیارام و مکن فکر پ ررا
 ( 49)همان: 

 
 سعدی در رل تان می رماید:   4

 تا اختیار کردی ازآن این فریق را  ر تم میان عالم و عابد چه فرق بود؟ 
 وین جهد میکند که بگیرد غریق را )رل تان، سعدی، باب دوم(  خویش به در میبرد زموج ر ت آن رلیم 
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 نادرست حرف ج ت کاربرد 
 " را" دار چه محملی دارد و معنای آن چی ت؟ به معنی برای؟ۀخندم، این کلممی برای فعل لازم 

 نرش ناک ان را
 خندممی در میان رریه 

 ( 1۰3)همان: 
 د ت "ی" در اسم و ص ت 

 ارر غلط تای،ی نباشد، در مواردی از پایان اسم و ص ت، "ی" حذف شده است:                                                      
 هیهات. . . بدبختی چه ک  آغاز رشته است؟ 

 ( 196)همان: 
 نه صدای زته چاهی 

 ( ۵۲)همان: 
 و این نیزهم، منظور سرخی لب؟ 

 نی تمیسرب لبت آویز بند هیچ پیا
 ( ۲3۵)همان:

 آید" ی" زاید باشد:می ودر این مصرع، به نظر 
 رردن کشی میانه ی میدان بود

 ( ۲۵۵)همان:
 ه ت نه ت نه

 رسد که در مصرعهای زیر، بودن"  و" م ئله است: به نظر می 
 دیگر نه عشق مانده و نه مر  پرشکوه 

 دیگر نه بی تونی و نه لذت ستوه
 و ت که

 کاربرد" که" در موارد زیر، تامل پذیراست: 
 ر نم هر آنچه که باید و شاید

 ( 1۸۵)همان:
 و پرسشی پیاپی 
 آنکه چه رفت؟ 

 ( ۲۰4)همان:
 ای وای ارر که ابر نبارد

 ( 13۲)همان: 
   ی  شو

تصتتویرهای   ۀشتتعر شتتاعران طتتراز متوستتط نتتوپرداز، ثبتتت لحظتتات و عرتتت   ۀرستتد کتته لاا تتل، فل تت به نظر می  
تتتوان بتتدان اعتنتتا کتترد.  ولتتی ارتتر می مختلش و متعدد است  ایتتن امتتر در نتتوع و جتتای ختتود ارزشتتمند استتت و  
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ایتتن کتتار از حتتد معیتتار و معمتتول فتترا رود، بتته حشتتو و زیتتاده رتتویی منجتتر میشتتود و باعتتث اطنتتاب و مختتل در 
و مخاطب خواهتتد بتتود  حشتتو در شتتعر رحمتتانی وجتتود دارد، متتسلا ایتتن تکتترار چتته لتتذتی   شعر و ممل خواننده

 دارد؟
 رنگ سیاهی است در س،ید/این شعر نی ت 
 رنگ س،یدی است در سیاه/این شعر نی ت 

 ( 66)همان:
 و یا

 دهدش هررز می دریا جواب 
 آید میهررز به وعده راه ن

 ( 11۵)همان:
 شبی که تار بافتی و پود

 پود بافتی و تار شبی که 
 ( 14۷)همان: 

 من، منی به پاست ر د و
 ( 1۵۰)همان:

 وبه  ول خود رحمانی: 
 تکرار بود تکرار پوچ مکرربود

 ویا دراین دو مصرع، منظور چی ت؟
 این چشمه سار راهی دراز بریده

 از شیب تا نشیب پریده
 ( ۲34: 1394)رحمانی،

. رتتاهی متتوارد شتتی تگی بتتیش از حتتد  ۲39و ستتاکت ستتکون ص ۲3۵ی خواهتتان ختتواهش صهتتاو یتتا تعبیر
کشتتاند  مهمتتتر ازهمتته، شتتاید ایتتن متتورد باشتتد کتته در آغتتاز شتتعر می شتتاعر بتته تکتترار، اورا بتته تنتتا   رتتویی 

 آشیانه میگوید: 
 من مرد بوده ام 

 ( ۲۷۲)همان:
 ودر پایان، نیر چنین ادعایی: 

 ما مرد نی تیم که اسبیم 
 ( ۲۷3)همان:

 توان توجیه کرد؟ می را آیا هانبود این وحدت 
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 د ی ترکیهات 
ترکیبتتات ، بتتارد و نازیباستتت  متتسلا بتته جتتای شتتامگاه، "شتتب رتتاه" تراشتتیده و  ۀنوستتازی رحمتتانی در حیطتت 

 تکراری به کار برده اند: 
 شب راه 

 در کاج پیر پریشان 
 ( ۲43)همان:

 و دور دید در این شعر: 
 دبه کشت زارهای دوردید پرزدن هاپرنده 

 ( ۲۵۲)همان: 
 
 

 گیری یجه نت .3
با هم داد و نتیجستد طبیعی و متعادل داشته   ادبیات و زبان فارسی، در طول تاریخ  با    آشنایی   ۀاند  اما در  ایرانیان 

و    هاخورد و شاعران نوپرداز، نیز این غلط ی غلط تحت الل ظی، این تعادل به هم  هافرهنگ غرب ودر اثر ترجمه 
خطاها را درشعر خود وارد کردند و کار بدان جا رسید که عمدا برخی از شاعران نوررا ونورو، برای آنکه تشخص  

یی دست یازیدندکه هیچ و ت، مجالی برای تعدیل آن پیدا هاسبکی حاصل کنند، در کاربرد زبان درشعر، به جرح 
این    ۀ این کار بود.  نصرت رحمانی از زمر  ۀشنایی کافی با زبان غنی ادب رذشته، عامل عمدنشد. شاید نداشتن آ

شاعران نوآور است که ساحت زبان معیار را درررون کرده است او به ترلید از شعر فرنگی ، ردیش را در آغاز شعر  
تواند تاویل و توجیه  می و نه  ی دارد آورده است ، حشو و تنا ضهایی در شعر او وجود دارد که نه معنای معرول و منطر

یی در کاربرد انواع کلمه از فعل، اسم، ص ت و حرف در شعر او چشمگیر است.  رحمانی بین دو رکن  هاشود ، خلل 
شود، ص ت را مردم بر اسم آورده  می فعل مرکب فاصله انداخته است، در کاربرد فعل اسنادی خطایی در شعر او دیده  

ی نا مربوگ و نامعرول نیز  ها، حذفهارا به جای هم به کار برده است.  البته به غیر از این  هارف و تا دلش خواسته، ح 
در شعرهای او آشکار است. علاوه بر این موارد، حشوهای بارد، همچنین تنا   و ترکیب سازی منجر به حشودر  

عیوب و تع هایی است که او در  شعر او موجود است.  بایدتصریح کرد که بزررترین تعش و عیب شعر رحمانی،  
خود، چون جویبار جاری ای به غنای ا یانوس    زبان مرتکب شده است. و برخلاف شاعران بزر  با شعر  ۀدر حیط

نداشته است و شعر  رب  مادب و ت لط بر آن، را  و   غنی ساختن زبان   ۀ پرداختند، ایشان در زمینمی زبان و ادب فارسی  
 یافته است.  درخشیده و افول  او چند صباحی 
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